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  چكيده
است. روش  دانشگاهي نسل سوم نظام در انساني علوم وضعيت از پژوهش حاضر تحليلي

پديدارشناسانه است. جامعه پـژوهش متشـكل از   تحقيق كيفي از نوع اكتشافي، با رويكرد 
گيري هدفمنـد اسـت    اساتيد و متخصصان موضوعي در حوزه علوم انساني و روش نمونه

ها رسيد. ابزار  نفر به حد اشباع نظري داده 12كه با توجه به معيارهاي ورود به پژوهش با 
خ به اين سـؤال بـود   گردآوري اطلاعات مصاحبه نيمه ساختار يافته بود. محقق در پي پاس

كـارآفرين   هايي مواجه است و براي ايران با چه چالش دانشگاهي نظام انساني در كه علوم
 معيـار  شـده از  كردن اين علوم چه الزاماتي بايد در نظر گرفت؟ اعتبار اطلاعات گردآوري

ــا و ليــنكن ارزيــابي تائيــد شــد.  )1999( پــاتون و) 1978( دنــزين ) و روش1985( گوب
) 1978( اي كـولايزي  ها استقرايي و با اسـتفاده از روش هفـت مرحلـه    وتحليل داده تجزيه

كـارآفرين   انسـاني  علوم هايضرورت و مورد از الزامات 8ها نشان داد  انجام گرفت. يافته
آموزش، بازتعريف هـويتي و اصـلاح تصـوير اجتمـاعي، مهـارت       در آفريني شامل دانش

اي شـدن، شـناخت    هنگ دانشـگاهي والا، فـرا رشـته   سازي فر آفريني در آموزش، نهادينه
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 مثابه به انساني علوم كارآفريني كارآفريني، مثابه به ديالوگ ها، توسعه ها و فرصت پيچيدگي
 هاي محتوايي ايران با چالش دانشگاهي آفريني است. همچنين علوم انساني در نظام ارزش

سياسـت،   از انسـاني  علـوم  اسـتقلال ( اي)، سـاختاري  واره الگو انفعالي، تفاوت محتواي(
دانشـگاهي،   فرهنـگ ( اي آموزشي، نامعلمي) و زمينه راهبردهاي( نهادي)،عامليتي حمايت
  دقيقه) مواجه است.- زيستي علوم كاري شلوغ

  دانشگاه، دانشگاه نسل سوم، علوم انساني، كارآفريني، پديدارشناسي. :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
نسبتاً جديد در اقليم دانشگاه، مواجهه با مفاهيمي كه ماهيت اقتصادي هاي  وقال در ميان قيل

» كـارآفريني «هاي دانشگاهي را به رقابتي معنادار كشانده است  طور صريح فضاي رشته آن به
غايـت معنـادار و    نمود شايان توجهي دارد. اين مفهوم اگرچه نوباوه است امـا جنجـالي بـه   

هاي دانشگاهي ايجاد نموده است. اگرچه كـارآفريني   رشتهگرا نسبت به  جانبه فروكاستي يك
سـازي و ارتبـاط بـا     توانسته گفتمان جديدي كه ناشي از تفوق اقتصاد و فرادسـتي تجـاري  

صنعت است را در مأموريت نسل سوم دانشگاه به منصه ظهور برسـاند و نشـان دهـد كـه     
زاندن، توانش پاسخ به نيازهـاي  كارايي و كاربرد دانشگاه فراتر از كاويدن و پژوهيدن و آمو

ها است، در اين ميان اما همين خـوانش فـارغ از انتقـادات و     جامعه از طريق كشف فرصت
هايي كه در بطن خود دارد، نتوانسته اسـت در جغرافيـاي دانـش انسـاني نمـود       محدوديت

ابرابري هاي دانشگاهي در چنين حركتي برابر نيست؛ ن شاياني داشته باشد. درواقع سهم رشته
هـايي كـه بـراي ايـن      هاي مـاهيتي و رسـالت   هاي دانشگاهي به فراخور ظرفيت سهم رشته

توجه نظام آموزش عـالي را بـا عنـوان كـارآفريني در      شده است، مسئله قابل ها تعريف رشته
  كند. ساحت علوم انساني نمايان مي

ي مربوط به صنعت ها ز رشتهترديد تقليل و محدود كردن مقوله كارآفريني در برخي ا بي
) Applicationalو جامعه با دو معضل جدي مواجه است. نخست اينكه تسلط نگاه كاربردي(

ي كه ا مسئلهرويكرد حل ه و غلب سو علم كه ناشي از تسلط رويكرد تحصلي آن است از يك
) به Functionalناشي از نگرش سياسي به علم است، از سوي ديگر سهم رويكرد كاركردي(

كمتر كرده و از همين رو علومي همچون فلسفه، هنر و بيشترِ علوم انساني از حيطـه  علم را 
دهـد كـه    . همچنين اين خوانش، علوم انساني را ناكارآمد نشان مـي اند شدهكاربردي خارج 
بينانه است. چرا كه علوم انساني به استناد شواهدي كه خواهـد آمـد علـومي     امري غير واقع
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انـد كـه ايـن خـود      ر جامعه هستند، اما كمتر مورد اقبـال قرارگرفتـه  كاركردي و تأثيرگذار د
  برانگيز است. سؤال
داري و تجاوز  خواهي اقتصاد سرمايه تواند از يك منظر زياده كارآفريني علوم انساني مي 

هاي علوم انساني باشد و از منظري ديگر نوعي خوانش نامتناسـب از هسـتي    به حريم رشته
گرفته شده و با رويكردي نيك بينانه كارآفريني در علوم انساني تلاشـي   ها در نظر اين رشته

به استناد آنچه در ادامه خواهد آمد همين  براي ربط هدفمند اين علوم با پيكره جامعه باشد؛
كارآمدي علوم انساني در بستر جامعه دارد. اگر چه كـارآفريني در  خود فرضي مستور از كم
دهـد، دانشـگاه كارآفرينانـه عمـل      جدي است و شواهد نشان ميساير علوم نيز محل تأمل 

نكرده است اما با هر رويكردي به اين مفهوم نسل سومي نگريسـته شـود، كـارآفريني يـك     
مسئله جدي پيش روي نظام آموزش عالي در حوزه علوم انساني است. از اين رو دقت نظر 

راي رسيدن به كـارآفريني مطمـح   هايي كه علوم انساني شايسته است ب در الزامات و چالش
  نظر داشته باشد سؤالي جدي خواهد بود كه پژوهش حاضر در پي پاسخ به آن است.

انساني كه عمـدتاً از   علوم طور كه در ادامه خواهد آمد مناقشات مرتبط با وضعيت همان
د. ده هايي براي كارآفرين شدن آن را نشان مي هاي آن سخن گفته، چالش ها و نيستي كاستي

بدون شك براي رسيدن به اهداف نسل سوم دانشگاه كه حل مسئله اجتماعي را نيز رسالت 
هاي اين علوم انكارناپذير است. براي رسيدن بـه   ها و ضعف خود قرار داده، توجه به كاستي
طلبد الزاماتي داشته باشد؛ موضوعي  هايي مواجه است و مي اين نقطه علوم انساني با چالش

ر در تلاش است از طريق واكاوي تفهم تجربه كننـدگان، آن را بازشناسـي   كه پژوهش حاض
هاي مختلف، از تفهـم   رو درك چيستي و چگونگي وضعيت علوم انساني در لايه كند. ازاين

بـرداري از هسـتي انضـمامي ايـن علـوم در       انديشمندان علوم انساني در ايران، نوعي پـرده 
  دانشگاه است.

  
  ضرورت توجه به علوم انساني كارآفرينهاي دانشگاهي و  نسل .2

 ابتدا گرفته و در وسطي ميانه تزايد يافته بود در وسطي شكل ها كه از قرون  نسل اول دانشگاه
 منطـق،  طبيعـي،  فلسـفه  داد؛ موضوعاتي مثـل  ادامه را وسطي قرون تحقيق و آموزشي برنامه

سـخنوري در صـدر همـه     و گرامر قانون، ،)بيني طالع و( نجوم رياضيات، الهيات، پزشكي،
). بعدها با اضافه شدن متخصصان علوم انساني بـه  1992(رويگ، موضوعات دانشگاهي بود

 و كلاسيك متون تفسير و ترجمه براي آموزان دانش توانايي بر انساني علوم دانشگاه استادان
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 هـاي  مهـارت  كردند. در اين ميان علوم انساني صرفاً معطوف به رويكردها و تمركز زندگي
 هـايي مهـم و غالـب آن دوران بـود     ايـدئولوژي  همچنين و باستاني متون با ارتباط در زباني

  ).Grendler، (2002(گرندلر(
محيطي، نـاتواني كليسـا در پاسـخ بـه سـؤالات مهـم بشـر، كشـف          تناسب تحولات به

ت كه زايشي، دانشگاه وارد گذار جديدي از تحول خود شد. اين تحولا دستاوردهاي مهم و
زعم  دانشگاه را با گذر از نسل اول به )1997كي رو،( شدند نوع اول كارآفريني محسوب مي

رساند. در دانشگاه نسـل دوم   ) به دانشگاه نسل دوم و سپس به نسل سوم مي2009( ويسما
سـوم  نسـل  مأموريـت  گيـرد.   عمدتاً پژوهش محوري بر پايه آموزش علم مدرن قوت مـي 

هـا و   به ابعاد تحقيق و توسعه و نوآوري از طريق درك مشترك از برنامـه ويژه  ها به دانشگاه
تـا نيازهـاي    سـازد  يرا قـادر م ـ عـالي  ، آمـوزش  بينـي  يشنيازهاي آينده ذينفعان علاوه بر پ

در نسـل         ).Kalle et al، (2016(كاله و همكـاران ( كند ي ده جهتو را طراحي  شده ييشناسا
علمـي و   يـأت نقش مـديران دانشـگاه، ه   بلكه كند انشگاه تغيير مياز د تنها انتظارات نهسوم 

        ). 2017(آرتور و همكاران، شود نيز دگرگون ميوكار  كاركنان و همچنين جامعه كسب
اي دارد؛ علـوم انسـاني، غالبـاً     هاي دانشگاهي علوم انسـاني اهميـت ويـژه    در تمام نسل

ت مهم اجتماعي است؛ برخلاف علوم دقيقه كاركردي است. به اين معنا كه بسترساز تحولا
 مـدت رخنمـون كـرده و عينـي هسـتند      و زيستي كه كاربردي هستند و نتايج آن در كوتـاه 

كنـد   ) نيز از اين علوم به مثابه علوم نرم، ياد مي2010( ). پيلگارد و همكاران1395فاضلي، (
 و اين علوم به تحمل كه كاركردهاي غيرملموس دارد. كاركردهاي علوم انساني متعدد است

اجتماعي خواهد شـد. علـوم    انسجام به شهروندان كمك خواهد كرد و مĤلا منجر بين درك
كنـد   ها را تقويت مي آن احساسات و ها تخيلي افراد را افزايش داده و نگرش انساني پتانسيل

هـا   آنهاي مخالف را از طريق مطالعه فلسفه بـه   تواند قدرت درك ديدگاه در نقطه مقابل مي
 بيـنش  انسـاني  علـوم  انتقـادي هسـتند. تحقيقـات    ساز تفكـر  اين علوم همچنين زمينه بدهد

) Nussbaumنوسـبام( ( كنـد  مي هنري فراهم زيبايي از قدرداني تقويت و ترويج براي جديدي
 از پـس  هـاي  جمهوري ملل در تعريف براي مهم ابزار انساني يك ). در روسيه علوم2010،

اين امر تقويـت كـرد؛ در    را براي روسيه تاريخ به علاقه طورجدي به شوروي بود كه دولت
بلغارستان، كرواسـي،   شرق و حتي در كشورهاي اروپايي مثل بلوك سابق كشورهاي بيشتر

ملـي   ميراث زمينه چك، لتوني، ليتواني، روماني، صربستان، اسلواكي، اسلووني در جمهوري
گـزارش  ( دارنـد  خـاص  تمركـز  انسـاني  علـوم نقش  انكشاف منظور به تحقيقاتي هاي طرح
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 دهـد  كارآفريني را ترويج مي انساني نوآوري خلاقيت و )). علومMETRIS(2011متريس،
 و نـوآوري  بـين  قوي پيوندي كه دهند مي نشان را كشورها از اي گسترده طيف متعدد منابع
 علـوم  آكادمياي ؛2010ايرلند، پژوهشي شوراي ؛2011گلوسبي،( كنند مي ايجاد انساني علوم

 دادن دسـت  از بـه  شـروع  ادبي هاي رشته صورت نگيرد، كار اين اگر )2011آفريقا، جنوب
 كننـد  مـي  فلسـفه  يـا  فرهنگي مطالعات تاريخ، مانند هايي سوژه با شدن ادغام و خود هويت

  ).2010نوسبام،(
  

  پژوهش . چارچوب نظري و پيشينة3
ارتباط آن با كارآفريني شده است. بسياري مناقشات متعددي بر سر موضوع علوم انساني و 

پيوند اين علوم همچون علوم دقيقه  بر اين عقيده هستند كه كارآفريني علوم انساني به معناي
شـود   وكار ناشي از خلاقيت است. اين مناقشات سبب مـي  و زيستي با فضاي بازار و كسب

 & Abreuaآبـروا و گرينـويچ (  كارآفريني علوم انساني به حاشيه رانده شود. در همين راسـتا  

Grinevich( )2014بـاً يتقردانشـگاهي   كـارآفريني  مورد در گسترده كنند ادبيات مي ) استدلال 
 هـاي  رشـته  اسـت و در  كـرده  ويژه مهندسي تمركز علوم غيرانساني به روي بر كامل طور به

انجاميـده اسـت.   خلاق كه در حوزه علوم انساني جاي دارنـد كمتـر    هنرهاي ويژه به ديگر،
 ناديده انساني علوم ي كارآفرينيها تيفعالكنند  مطرح مي )2003( روزيكا و همچنين آكرليند

اسـت    عنـوان كـرده   )2005( هارمـان همچنـين   هستند. دلسردكننده حتي يا شوند مي گرفته
 منطـق  بـا  ناسـازگاري  و علمـي  هيئت كمتر منافع دليل و انساني به اجتماعي علوم تحقيقات
است. البته در اين معنا منظور از كارآفريني علوم انساني  طرد شده ها دانشكده توسط تجاري

 همكـاران  و زعم وازكـوئيز  وكار و صنعت است. در همين راستا به پيوند آن با فضاي كسب
 هـاي  مهـارت  و دانـش  ي،وكـار  كسب غير هاي رشته بين اروپايي در كشورهاي در )2012(

 در اجتمـاعي  علـوم  و حقـوق  و دولتي مديريت هاي ويژه رشته به عياجتما علوم كارآفريني
  .است بوده بيشتر انساني علوم
كنند كه كارآفريني علوم انساني بـا محتـواي    ي ميپافشارگروهي بر اين ايده  وجود نيباا

. موضوعي كه چنـدان  خورد يموكاري پيوند  و غير كسب بشردوستانهآن به معناي » انساني«
ي بـه معنـاي پـولي آن نـدارد. كـارآفريني      سـودآور وكار اقتصادي و  ارتباطي با مقوله كسب

تازه است كـه اولـين    اصطلاح يك بشردوستانه) يا Humanitarian entrepreneurshipانساني(
 وكـار  ) ايجاد شد؛ اما به فراوانـي مفـاهيمي همچـون كسـب    Kusa( )2016بار توسط كاسا (
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ــ ــوآوريSocial Businessاعي(اجتمـ ــاعي( ) ، نـ ــادSocial innovationاجتمـ  ) و اقتصـ
) كه ماهيت انساني داشتند نفوذ پيدا نكرد. شايد يكي از دلايل آن Social economyاجتماعي(

) اگرچـه  Hockerts، (2015هكـراس ( باشـد ( داري در فضاي دانشگاهي  غلبه اقتصاد سرمايه
) اما بسياري معتقدند كه Ager & Ager،(2015آگر و آگر (ند (كردانتقادات زيادي بر آن وارد 

) Agrawalآگراوال (دارد (هاي مثبت زيادي نيز به همراه  اين نحوه مواجهه با كارآفريني جنبه
گذاري دانـش بـراي مقاصـد     )؛ مواجهه متفاوت با مفهوم سود و در ضمن به اشتراك2014،

مثبت كارآفريني انساني است. برخـي بـر ايـن     هايي از وجوه نمونه )2015هكراس،( يانسان
هاي انساني كمتر توجه شود ماهيت استثماري  وكارهايي كه در آن به جنبه اند كه كسب عقيده

  ).Kwitonda،(2015كيتوندا (( افتخواهد ي
اي متفاوت براي علوم انساني  هاي رشته هاي ذاتي و قابليت توان در اين ميان تفاوت نمي

 كننـد نفـوذ   مطـرح مـي   )2010همكـاران (  ازنظـر دور داشـت. پيلگـارد و    و ساير علوم را
طبيعـي   و فنـي  علوم در شدن جزئي و انشقاق ميزان از نشان اجتماعي و صنعتي هاي حوزه

) و Separabilityپذيري( است. ازآنجاكه ميزان تفكيك انساني علوم از بيشترمراتب  به دارد كه
و فني از علوم انساني بيشتر است امكـان تركيـب   هاي مختلف علوم دقيقه  جدا شدن بخش

 و سوي ديگر وازكـوئيز  در در علوم غيرانساني بيشتر است. ها يا رشته ها و ايجاد ميان  رشته
 از انساني در كارآفريني علوم نگرش اروپايي كشورهاي كنند در مطرح مي) 2012( همكاران

بعـد ذهنـي    تـوان  يم ـست. در واقع اشده  گزارش بيشترمراتب  به مديريت و اجتماعي علوم
علـوم   )2010( همكاران و دانست. پيلگارد تر نيكارآفرو  تر خلاقهاي علوم انساني را  رشته

كه كارآفريني در اين علوم بـه دليـل    كنند يمانساني و اجتماعي را علوم نرم دانسته و مطرح 
زمينـه علـوم انسـاني     ي فعال در اين زمينه و نبود تحقيقات كاربردي درها شركتتوجه كم 

  .رديگ يم صورت كمتر
 يـك  را اجتماعي و انساني هنر، علوم دانشگاهي، كارآفريني حوزه در )2015( اتسكويتز

 يهـا  نـه يزم) 2015تيـزرا و فـورت (   زعم به داند. دانش مي بر مبتني هاي خوشه براي پايگاه
 و انساني علوم و هنر ال،مث عنوان به( فراغت اوقات و خلاق هايفعاليت به مربوط مطالعاتي

رو،  و...) وجـود دارد. ازايـن   شناسـي  باستان و تاريخ شناسي، زبان و ادبيات خاص، طور به اي
 يـا  و وكـار  كسـب  از غيـر  موضـوع  بين دانشـجويان در  در كارآفريني آموزش بر بهتر است
داشـته  هاي علوم انساني و هنر نيـز توجـه ويـژه    علوم پزشكي، در حوزه فناوري مهندسي،

                             باشد.
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خـورد   مشابه همين وضعيت بحث كارآفريني علوم انساني در ايران نيـز بـه چشـم مـي    
هـاي علـوم انسـاني و    هاي تجربي دربـاره تمـام رشـته   ) معتقد است بررسي1395( فاضلي

توان رو، نمي ايناز؛ ها با جامعه و بازار وجود ندارد اجتماعي ازنظر ميزان پويايي و تعامل آن
هاي علوم انساني اما اگر از اين زاويه به رشته به نحو دقيق در اين زمينه قضاوت قطعي كرد؛

آموختگـان ايـن    توان گفت با توجه ميزان بيكاري دانـش و اجتماعي در ايران نگاه شود، مي
ه تحصـيلي هايي نامرتبط با دانـش و رشـت  آموختگان در فعاليت ها، يا اشتغال اين دانشرشته

ي پويايي بخـش برخاسـته از   انرژهاي علوم انساني و اجتماعي در ايران كمتر از شان، رشته
  ).1395فاضلي،( شوندمند ميبازار و جامعه بهره

) 1393(ي اصـغر  روزهي ـتـأليف ف » نظران صاحب دگاهياز د يعلوم انسان«به نام  يدر اثر
 نياست در ا شده گردآوري يمختلف علوم انسان يهاحوزه شمندانينفر اند 50از  شيآراء ب

هـايي  چهـره  .ستين يكاربرد رانيدر ا ياند كه علوم انسانفشرده يپا دهيا نيبر ا بيشتر انيم
هـاي  مثل صادق زيباكلام، يا سارا شريعتي معتقدند كه علوم انساني به اين دليـل كـه ريشـه   

  غربي دارند ناكارآمدند.
رفت دو ديدگاه متفاوت در خصوص كارآفريني علوم انساني توان نتيجه گ طوركلي مي به

داننـد و   هاي كارآفريني علـوم مـي   وجود دارد. برخي آن را ذاتاً امري در راستاي ساير جنبه
توانـد   هـاي مشـابه علـوم در پـيش بگيـرد مـي       كه علوم انساني رويه معتقدند كه درصورتي

آفريني علـوم انسـاني وجـود دارد؛    كارآفرين شود. در نقطه مقابل خـوانش ديگـري از كـار   
هاي خلاقانه علوم انساني در توسعه  خوانشي كه مدعي سودي غيراقتصادي است و بر جنبه

نظـر اساسـي وجـود دارد و آن بـه      كند. در هر دو ديدگاه يك اتفاق گفتمان انساني تأكيد مي
 نظـر  ت. بـه حاشيه راندگي يا فقدان حضور علوم انساني در گفتمان نسل سوم دانشگاه اس ـ

 داري سرمايه اقتصاد تفوق دليل به سوم نسل در انساني علوم تقليل و هويتي كاستي رسد مي
 وضـعيتي  چنـين . اسـت  نشـده  كـارآفرين  دارد، كه هايي قابليت عليرغم علوم اين و داده رخ

 از مـانع  انساني علوم در كه است هايي چالش يا بوده علوم اين ماهيت دليل به است ممكن
  .است كارآفرينانه جايگاه به رسيدن
  

  سؤال پژوهش .4
هـايي   چه الزاماتي دارد و با چه چالش پديدارشناسانه تحليل مبناي كارآفرين بر انساني علوم

  مواجه است؟
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  روش پژوهش .5
بـا رويكـرد    كيفـي روش ماهيـت،  ازنظـر   ،كـاربردي ، پژوهش حاضر از منظر هدفروش 

متمركـز بـر تجـارب     يفيپژوهش ك كردهايياز رو يكي يدارشناسيپد پديدارشناسي است.
 شود يافراد مطالعه م يتجارب روزمره زندگ يفيدر مطالعات ك در واقعهاست  انسان يزندگ
مـورس  ( شـوند ، درك دهنـد  يرخ م ـ معمول يها در حالت يعيطور طب كه به ييها دهيتا پد

)Morse، (2005مطالعـه كـارآفريني   يرا بـرا  يف ـيك قي ـتحق يها از محققان روش ياريس). ب 
 )Bygrave( ويگريبـا  )Gartner ،(2001؛ كـارتنر Hindle ، (2004 )هينـدل ( ( انـد  دانستهمناسب 

 تابعر يفرد و غ منحصربه وسته،يناپ ،غيرخطي تيبه علت ماه كند يم)) تصريح 2007(1991(
  .گرفترا بكار  يمتداول و سنت يها روش توان ينم كارآفريني

  
  وتحليل  و روش تجزيه ها دادهاعتبار  1.5

از معيار ارزيابي لينكن و گوبا استفاده خواهـد شـد.    ها دادهدر اين پژوهش براي تائيد اعتبار 
معتقدند كه قابليت  . لينكلن و گوباكنند يمرا تائيد  ها دادههم اعتبار و هم پايايي  ها روشاين 

) 2003( يرائو و پـر د. مطابقت دار يمك وابستگي در تحقيقات كيفي با پايايي در تحقيقات
صـورت جداگانـه، امـا مـوازي بـا يكـديگر و        وجود حداقل دو نفر براي انجام مصاحبه به

  راهنما براي ارزيابي و اجراي ي تهياستفاده از كمو يا  دو و يا چند محقق؛ يها افتهي ي سهيمقا
براي دريافت پايايي  .رنديگ يمي سنجش پايايي در نظر ها روشعنوان  را به مصاحبه ي برنامه

صورت موازي و جداگانه انجام داد و نتايج آن را با  ها را به در اين روش پژوهشگر مصاحبه
صـورت تصـادفي مشـاهده شـد.      يكديگر مقايسه نمود. همساني بالايي در چند مصاحبه به

ــاخص ــا شـ ــنكن وهـ ــودن(    ي ليـ ــق بـ ــاي موثـ ــامل معيارهـ ــا شـ )، Credibilityگوبـ
ــال ــذيري( انتقــ ــتگي( Transferabilityپــ ــت وابســ ــد Dependability)، قابليــ ) و تائيــ

محقـق از دو كدگـذار بـراي    ن براي نشان دادن موثق بـود  ) هستند.Confirmabilityپذيري(
قبول بود. براي  قابل ها دادهنشان داد اعتبار  ها آناستفاده كرد و درجه توافق  ها دادهكدگذاري 

براي مطالعات كيفـي و مـردم نگارانـه     عمدتاًيق كه توصيف عم پذيري از فن افزايش انتقال
هاي متعـددي كـه از    ). در اين بخش محقق ويژگيHolloway، (1997هالووي (( استفاده شد

شونده هستند مثل خنده، اخم، مكث و حالات  بستر موضوع برخاسته و يا متعلق به مصاحبه
  مشاهده را گزارش كرده است. هيجاني قابل
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ي ا مرحله 7) كه به روش Colaizzi) (1978از روش كولايزي( ها دادهل وتحلي براي تجزيه
 )Creswell) كـه كرسـول (  Moustakas( )1994( موسـتاكاس نيز معروف است اسـتفاده شـد.   

بـراي   ) به تشريح رويكـرد او در پديدارشناسـي پرداختـه اسـت روش كـولايزي را     2007(
  داند. تحقيق پديداري كاملاً مناسب مي

  
  گيري پژوهش، نمونه و روش نمونه ةجامع 2.5

ي علوم انساني بودند كه با مقوله ها رشتهجامعه پژوهش كليه اساتيد دانشگاهي در 
ها  داده يپژوهش تا اشباع نظر نيدر ا يريگنمونه كارآفريني در نظام آموزشي آشنايي دارند.

عدم تجانس در رشته، جنس، سابقه ( غير متجانس به روش هدفمند يريگ. نمونهافتيادامه 
به مورد اشباع  دنياست كه تا رس نيگيري ا نمونه نيدر ا آلايده وهيش. انجام گرفت كار)

در اين  .داده شود) به انتخاب ادامه ديآ يبه دست نم يدياطلاعات جد ازآن پسكه  ي(مورد
هاي  پژوهش و ويژگي نمونه مشخصات) 1( نفر مصاحبه ادامه يافت؛ جدول 12پژوهش تا 

است.ها را نشان داده  جمعيت شناختي آن
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  مشخصات نمونه پژوهش .1جدول 

  سابقه  رشته  تحصيلات  جنس  كننده شركت  سابقه  رشته  تحصيلات  جنس  كننده شركت
  12  علوم تربيتي دكتري مرد  7كد   10  هنر  دكتري  مرد  1كد 
  28  شناسي جامعه دكتري مرد  8كد   12  ادبيات دكتري مرد  2كد 
  10  علوم تربيتي دكتري زن  9كد   15  علوم سياسي دكتري مرد  3كد 
  18  حقوق دكتري مرد  10كد   15  فلسفه دكتري مرد  4كد 
  10  مديريت دكتري زن  11كد   10  شناسي جامعه دكتري مرد  5كد 
  15  اقتصاد دكتري مرد  12كد   8  مديريت دكتري مرد  6كد 
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  هاي پژوهش يافته .6
هـاي صـورت گرفتـه بـا دوازده نفـر از متخصصـان، كـدهاي         سازي مصـاحبه  پس از پياده 

  بندي شدند. شده در قالب گروه مضامين زير دسته استخراج
  
  كارآفرين انساني علوم الزامات 1.6

هـاي   در پژوهش بر اين باورند كه علوم انساني و همچنين افكار و انديشهكنندگان  مشاركت
 و ها ضرورتاً بايستي بـه مسـائل مهـم در قالـب الزامـات      بازيگران علوم انساني در دانشگاه

اگرچـه مـانعي   ( وكـار پـولي   در قالب كسـب  انساني كارآفرين نه صرفاً علوم هاي ضرورت
                       هاي زير توجه شود: ساز باقابليت زمينه ندارد) بلكه در قالب علوم بسترساز و

  آفريني به مثابه كارآفريني دانش 1.1.6
آفريني  است. دانش» آفريني دانش«هاي  يكي از الزامات علوم انساني كارآفرين توجه به شيوه

يني در گيرد. كارآفر در اين معنا همان بعد شناختي است كه در همه علوم موردتوجه قرار مي
توجهي از علوم انساني در  علوم انساني به معناي توليد دانش است؛ به دليل آنكه بخش قابل

اسـت.  » خلـق دانـش  «يابد، ضرورتاً توجه به بعد شناختي نيازمنـد   اقتضاء اجتماعي معنا مي
خلق بخشي از دانش در علوم انساني در قلمرو باورها و ايـدئولوژي غالـب جامعـه شـكل     

هـاي   شود مثل فلسفه و هنر در سازه ياد مي» هيومنيتي«عنوان  ن بخش كه از آن بهگيرد. اي مي
مهمي چون دين، مذهب، تاريخ و تمدن هر بومي ريشه دارد؛ بخش ديگري از خلق دانـش  

شود عمدتاً ناشي از علوم تحصلي و براي ايران يـك   تعبير مي» هيومن ساينس«كه از آن به 
اي اسـت در فضـا و    اين علوم كه مبناي اصلي آن ترجمـه شود.  علوم وارداتي محسوب مي

آن بـه دليـل سـاخت    » تأويل ناپذيري«زمان جامعه ايران ترجمه پذير و تأويل ناپذير است. 
شود كـژ كاركردهـايي در    متفاوت زمينه كه ناشي از همان هيومنيتي متفاوت است باعث مي

شـود.   ايـن جـنس قيـد زده مـي    اين علوم ايجاد شود. بر اين اسـاس بـه علـوم انسـاني از     
اقتصـاد  « ،»مـديريت اسـلامي  «هايي معطوف به ارائه تصويري از اين علوم در قالـب   تلاش
دست نمودهايي هستند كه علوم انساني نـوع   و مصاديقي ازاين» دانشگاه اسلامي« ،»اسلامي

كننده  براي نمونه مشاركت كنند. دوم را با چالش عمل بدون خلق دانش كارآفرين مواجه مي
  كند: ) در همين راستا مطرح مي11(
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گوينـد   شنوم{با تعجـب} كـه مـي    من هنوز متوجه نشدم در بسياري از جلسات هم مي
اي از  خواهيم بدانيم كـه چيسـت بـا مجموعـه     و يا نظاير اين بعد كه مي» مديريت اسلامي«

هـا را   رده و آنشويم كه مصداق عيني را در آيات و روايات آو تعابير مبنايي غربي مواجه مي
من مخالف نيستم، اگر مديريت اسلامي كه با اين واژه مخالفم موردپذيرش  كنند.... تائيد مي

يعنـي بايـد    است بايد طرح مشخص، فلسفه مشخص و ناشي از گفتمـان مشـخص باشـد؛   
گرايي بـه ايـن رشـته     اي آرمان دانشي توليد شود؛ چيزي كه واقعيت ذهني است و مجموعه

  بنايي با فلسفه غرب تفاوت دارد.ه اسلامي را قبول دارم چون ماست. من فلسف

  هويتي رشته و اصلاح تصوير اجتماعي آن بازتعريف 2.1.6
بازتعريف هويتي رشته علوم انساني يكي از الزامات اساسي براي كارآفرين شدن آن 

تواند در پذيرش اجتماعي جامعه از رشته مطرح كرد. چنانچه  است. دليل آن را مي
تواند  رشته را به دليل تفاوت در معناي آن درك كند مي جامعه هويت مستقل يك

باره  ) دراين11( كننده كاركردهاي ناشي از آن را به هويت مستقل مرتبط كند. مشاركت
  كند: مطرح مي

گوييد اول بايد ديد اين علـوم چگونـه شـناخته     اگر از علوم انساني كارآفرين سخن مي
شناسد؟ مرحوم شريعتمداري تا همين اواخر بـه دنبـال    علوم را چه مي شوند. جامعه اين مي

هاي علوم انساني را مسـتقل كـرد. اينكـه مـا بـه       شود هويت رشته اين بودند كه چگونه مي
التحصيلان علوم انساني چه بگوييم درواقع هويت رشته را نشـان داديـم. ...، همچنـان     فارغ

گوييم آقاي مهندس  اينكه مي پژوه؟ مثل دانشمند، دانش موفق نشديم كه چه بناميم. آيا بگوييم
  التحصيلان علوم انساني چه بگوييم يك مسئله جدي است... خانم دكتر، واقعاً به فارغ

انسـاني   علـوم  از اجتمـاعي  انـد كـه تصـوير    كنندگان در پژوهش بر اين عقيده مشاركت
تزلزل در بعد آموزش اين  ساز تصوير ناصواب و معلول مسائل مختلفي است كه خود زمينه

دهد براي كسب پول بهتر است علوم  علوم است. واقعيت اينجاست كه اين تصوير نشان مي
انساني نخواند. بر اين اساس، پيش از هرگونه اقدام در زمينه تدريس و آموزش علوم انساني 

 ـ5( كننده رسد. مشاركت و ضروري به نظر مي اصلاح تصوير اجتماعي آن لازم بـاره   ن) دراي
  كند: مطرح مي
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...چند روز پيش سر كلاس بحث مديكاليزيشن را مطـرح كـردم؛ اينكـه چـرا اولويـت      
پيشگيري به درمان چرخش يافته و پزشكي به يك صنعت مبـدل شـده؛ واكـنش برخـي از     

هـا   شناسي بيكار شـده ايـن واكـنش    گفتند چون علوم انساني و جامعه ها جالب بود! مي بچه
خاطر همـين   شود{لبخند} كه به فرياد ما هم عليه خود ما بازگردانده مي وجود دارند! يعني

هايتان كم شده. به نظرم بايـد اول تـلاش كنـيم ايـن      نان است و سهمي كه از سفره لقمه يك
  تصوير از علوم انساني اصلاح شود.

  كند: ) مطرح مي10( كننده ديگري مشاركت
ن حاشيه رانـدگي نقـش اساسـي را بـازي     ها در اي علوم انساني مهجور است؛ و ما معلم

رفتيم دانش آموزان تنبل بـه علـوم انسـاني نويـد داده      كرديم. از همان ابتدا كه ما مدرسه مي
ها هم وضع همين است انگار علوم انسـاني   ... الان در دانشگاه!يعني به يك جهنم شدند؛ مي

  هستند.» جنس دوم«
ي است اما در جامعه ايـران ايـن تصـوير    زايي اين علوم اگرچه تصوير ناصواب عدم پول

وپرداخته شده است كه علوم انساني به اشتغال منجر نخواهند شد و يا حداكثر شـغل   ساخته
دانند مطالعه مطالـب   رسد بيشتر افراد نمي مناسبي از حيث درآمد نخواهند داشت؛ به نظر مي

رزش آموزش ايـن علـوم را   تواند ا علوم انساني چه مزايايي دارد و حل آن تا حد زيادي مي
  كند: ) مطرح مي8كننده ( بيافزايد. مشاركت

... اگر بخشي در برخي از كتب كاركردي اضافه شود كه كاربرد اين مباحث در زنـدگي  
گونه تصويري كـه ممكـن    يا شغل ما كجا است دانشجويان توجه بيشتري خواهند كرد. اين

رود. من براي رفع اين نقيصه در كـلاس   مي ها واقعاً كاربردي نباشد، از بين است اين درس
زنم يا حتي بحث را با يك  هايي از كاربرد مباحث در زندگي شخصي يا شغلي افراد مي مثال

گونـه   ايـن  ها يابم. بچه كنم و پاسخش را در موضوع درس مي مسئله مبتلابه زندگي آغاز مي
  دهند. علاقه بيشتري نشان مي

  كند: ) مطرح مي5( كننده در همين راستا مشاركت
بينيم. امـروز چنـد نفـر     ... ما شاغلين علوم انساني را بسيار بيشتر از غير علوم انساني مي

اند. اين تصوير غلط  هاي فني با چالش كار مواجه رياضي يا فيزيك يا شيمي و يا حتي رشته
د وقـت  ها كم شود. چن هاي علوم انساني باعث شده است، انتظار اجتماعي براي آن از رشته

يافتـه! جامعـه    درصد افزايش 60هاي پزشكي بيش از  پيش در اخبار شنيدم كه اقبال از رشته
هـا   هـا و سـازمان   هايي هم كه اگر وزارتخانه بودجه......!چقدر مريض دارد مگر{خنده تلخ}



  1397 پاييز، سوم، شمارة نهمسال پژوهي فرهنگي،  جامعه   14

هاي علوم انساني اختصاص دهند بسيار پـائين اسـت. در واقـع ايـن تصـوير       براي پژوهش
  دهد پول در علوم انساني نيست. ميايجادشده نشان 

  مهارت آفريني در آموزش به مثابه كارآفريني 3.1.6
هاي مهارتي مهمي دارند. اين علوم در عرصه  كنندگان معتقدند علوم انساني قابليت مشاركت

آموزنـد. ايـن در حـالي     هايي را به فرد مـي  وسيعي از كار و زندگي جمعي و فردي مهارت
عنوان يك قابليت كارآفرينانه سخن به  ها به ساني دانشگاهي كمتر از آناست كه كتب علوم ان

صورت مهـارت منتقـل    يافته آن به ها و حتي در شكل توسعه آورد. اگرچه اين دانش ميان مي
) از اينكه انتظار اجتماعي 7(كننده  مشاركت شود. شود تعبير مهارت كارآفرينانه از آن نمي مي

به چيزي كه به كار زايي و مĤلا پول زايي منجر شود سـخن بـه    از مهارت در آموزش صرفاً
كنـد كـه    هـايي را منتقـل مـي    فرض كه علوم انساني مهارت ميان آورد و با پذيرش اين پيش

  هاي فراتر از اشتغال را به همراه دارد مطرح كرد: قابليت
و  مهارت داشتن تفكر انتقـادي، مهـارت ارتبـاط برقـرار كـردن، مهـارت درك متقابـل       

شوند؛ من معتقدم علوم انساني فراتـر از   دست در علوم انساني ياد داده مي هايي ازاين مهارت
دهند. مـن در بـين اطرافيـانم     مهارت پيدا كردن يك كار مناسب، مهارت زندگي به افراد مي

 اند از فلسفه گرفتـه تـا   اند و بكار بسته ام كه افرادي كه علوم انساني خوانده تر ديده خيلي كم
  شناسي و مديريت از تفاهم در زندگي دم نزده باشند. حتي هنر و جامعه

  سازي فرهنگ دانشگاهي والا نهادينه 4.1.6
كنندگان براي بازسازي فضاي تدريس در  توجه و مورد تأكيد مشاركت يكي از الزامات قابل

بـه  علوم انساني توجه به شاخص فرهنگ دانشگاهي است. فرهنگ دانشگاهي در اين معنـا  
ها و هنجارهاي دانشگاهي و انسـاني اسـت كـه     گيري اساتيد از ارزش فضاي نمادين و بهره

كند. وجود چنين فرهنگي نه صرفاً  عنوان يك الگو معرفي مي نوعي انسان دانشگاهي را به به
شود اما اهميت آن به دليـل جايگـاه    براي علوم انساني بلكه براي دانشگاه لازم به معرفي مي

دهـد   اني كه نقش عملي آموزش را در ارائه الگوهاي منشي و رفتـاري نشـان مـي   علوم انس
  كند: ) مطرح مي3( كننده مراتب بيشتر است. مشاركت به
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هاي علوم انساني كه منظور من  هاي ديگر اطلاع دقيقي ندارم اما در رشته ... من از رشته
ريم!{مكث}شايد تعجـب  كار زياد دا همان ساينس است؛ حداقل اينجا كه من هستم كاسب

گـويم، معاملـه    دقت كنيد ما اينجا، من اسـتاد را مـي   كنيد من حرف بدي زده باشم ولي نه!
كنيم به نفع خودمان! ... اگر رفتارهاي ماها را بدون معرفي ما به كسي عرضه كننـد عـين    مي

  داري به نفع خود است. جانب
ــه مشــاركت ــده البت ــا تصويرســازي از الگــو واره5( كنن ــاي   ) ب ــه معن هــاي اســتادي ب

هاي انسان دانشـگاهي بـه معنـاي     هايي از چهره بخش در دانشگاه نمونه هاي الهام شخصيت
  كنند. اي را معرفي مي اخلاق حرفه

 هاي فني سخنراني داشتم در باب فرهنگ دانشگاهي، وقتـي در بـاب   در يكي از دانشگاه
شود؛  گاه سرمايه نمادين ايجاد ميكردم كه چگونه در دانش انسان دانشگاهي بورديو بحث مي

هـايي   استاد، الا خاطره» منش«شود الا  هاي دانشگاه فراموش مي عبارتي گفتم كه همه خاطره
» ما در باران خواهيم ماند«ناخواسته بحثم رفت به سمت كتاب » هاي خوب اتفاق« از جنس

تا اينكه  ها حرف هاي فني سخت بود شنيدن اين شايد براي بچه» كلاسي از جنس واقعه«و 
و  ها در ميان جمع با بغض از نويسنده اين كتاب گفت و اينكه استادي يعني چه يكي از بچه

  من چقدر از ايشان آموختم! جمعيت كاملاً تحت تأثير قرارگرفته بود. حتي خود من...
 يكي از الزامات معلمي فارغ از رشته، انگيزه بخشي و الهام به دانشجويان است. معلمان 
ويـژه در آمـوزش و    بخش ارزيابي شناختي بالايي از خودشان دارنـد و همـين امـر بـه     الهام

تدريس علوم انساني زمينه اثربخشي آموزشي و اثرگذاري محتوي درسي را بيشـتر خواهـد   
  كند: ) مطرح مي1( كننده كرد. مشاركت

هـاي انديشـه    هاي ايرانيان مثلاً شـباهت  چند سال پيش وقتي سر كلاس از اعتبار ديدگاه
كردم، تعجبي كلاس را فراگرفته بود، بيش از  هاي ماركس صحبت مي ماني و مزدك با نگره

هـاي اكثـر    هايش را داد كه ديـدگاه  اي نوشته يك سال بعد دانشجويي آمد و به من مجموعه
اي از اين مجموعـه   انديشمندان ايراني را گردآوري كرده بود.... از او پرسيدم كه چه استفاده

هـايم بـراي    هـايم و حتـي نوشـته    كنيد؟ باذوق پاسخ داد من تاكنون بارهـا در سـخنراني   مي
ها استناد كردم. فارغ از منافع مالي كه برايم  ها و حتي در جلسات دورهمي به همين روزنامه

شناسي بخوانم و بعد هم فلسفه! اين انگيزه را از شوقي كه شما  داشته علاقه پيدا كردم جامعه
  رس دادن داشتيد گرفتم.هنگام د
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  ها در علوم انساني ها و فرصت شناخت پيچيدگي 5.1.6
فرصـت  «عنـوان   ها به توان از آن هاي متعددي وجود دارد كه مي در علوم انساني نيز فرصت

 موضـوع علـوم انسـاني   » متنـوع «ها عمدتاً به دليـل ماهيـت    بهره برد. اين فرصت» شناخت
هاي شناخت و افزايش دانـش در ايـن    صر فرهنگي فرصترو تعدد عنا انسان) است. ازاين(

  كند: ) مطرح مي1( اي كننده حوزه را خواهد افزود. مشاركت
دانشجويي يك فرصـت بسـيار خـوب     جمعيت شدن واقعيت اينجا است كه نامتجانس

ها و  براي كارآفريني علوم انساني است. اين فرصت خوب از شناخت تنوع ناشي از فرهنگ
هـاي   هاي آموختن را از فرهنـگ  كه ما فرصت شود. توجه به اين ف ايجاد ميهاي مختل درك

  ديگر به دست بياوريم خودش يك كارآفريني است.
هاي علوم انساني پيچيدگي اين علوم اسـت. از عمـده دلايـل ايـن      يكي ديگر از ويژگي

دليل ابتنا  هاي مختلف از آن اشاره كرد. علوم دقيقه و زيستي به توان به روايت پيچيدگي مي
بر استانداردهاي مشخص داراي ثبات بيشتري هستند ولي اين علوم به دليل اتكا بر فكـر و  
ايده انسان تنوع و تكثر زيادي دارند. همين امر زمينه پيچيدگي اين علوم را بيشـتر خواهـد   

هاي پيچيده به علوم انساني توجه داشـته باشـند.    كرد بر اين اساس لازم است افكار و ذهن
  :كند مي مطرح) 9( كننده مشاركت

كند.  كه ما سه نوع متفاوت علوم انساني داريم در پيچيدگي اين علوم كفايت مي ... همين
و شـعر   هاي عامه كه مردم درباره تاريخ نوع اول علوم انساني عامي هستند مثل همين دانش

سوم است كه هـر   شده در نوع دوم و و موسيقي دارند. اين دانش آميخته است. دانش غربال
هـا شـقوق علـوم     دارند. يكي دانش دانشگاهي است و ديگري دانش حوزوي اين دو جهت

هـاي تخصصـي خـودش مـوج      ها تاريخ و ادبيات و دانش انساني هستند. حالا در همه اين
ها سه روايت مختلف از يك تصويرند. من هر بار كه با جميـع روحـانيون يـا     زند...، اين مي

  بينم. كنم اين سه خاستگاه متفاوت را مي ي دانشگاهيان صحبت ميحتي عامه يا حت

  اي شدن علوم انساني رشتهفرا 6.1.6
هـاي دقيقـه و زيسـتي     هاي علوم انساني با رشته ، تركيب رشته»اي شدن فرا رشته«منظور از 

انـد كـه فـارغ از     هـا را يافتـه   هـا ايـن ظرفيـت    زيست، فنـاوري  هايي مثل محيط رشته است؛
هـاي نوتركيـب نشـان دهنـد.      هاي پـارادايمي را در قالـب رشـته    اي شدن تفاوت شتهر ميان

  كند. ) در همين راستا مطرح مي12كننده ( مشاركت
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هاي كمي و كيفي شـكل تـلاش    بسياري از علوم جديد امروزه به دليل ضعف در روش
يبي را در بسياري كنند؛ چنين ترك ها را تركيب مي كنند از هر دو استفاده كنند، در واقع آن مي

توان ديد، مثلاً تركيب مهندسي فناوري اطلاعـات و مـديريت    هاي علوم انساني مي از رشته
  تر كند. تواند علوم انساني و مهندسي و پزشكي را به هم نزديك ها مي اين تركيب

  توسعه ديالوگ و تفكر به مثابه كارآفريني 7.1.6
شوند. مضاف بر  تضارب آرا توسعه و تقويت ميبدون شك علوم انساني از طريق گفتگو و 

ها و فضاهاي ناپيداي اين رشـته را هويـدا    ها، فرصت تواند ايده آن جدل در علوم انساني مي
شود. علاوه بر اين رسـالت   كند، همين امر به مثابه نوعي كارآفريني در اين علوم شناخته مي
) 9( كننده امعه است. مشاركتاصلي علوم انساني ترغيب كنشگري فكر و فكرت پروري ج

  كند: مطرح مي
در اين  ديدم كه آكادمياي غربي بسيار بر گفتگو من زماني كه در خارج از ايران بودم مي

ها بيشتر از آنكه جنبه تشريفاتي داشته باشد براي همـه آموزنـده    كنند؛ بحث علوم همت مي
  كند. ايده را ايجاد ميانداخت. گفتگو سياليت  ها را به جريان مي بود چون ايده
  كند: مطرح مي) 2( كننده مشاركت

بينم. در كتـاب   توسعه گفتمان كارآفريني در علوم انساني را من در غرب نزد هايدگر مي
خواندم كه علـوم انسـاني ماهيتـا بـه      چه باشد آنچه خوانندش تفكر همين چند ماه پيش مي

آن را به مثابه فن دارنـد. اگرچـه ايـن     انجامد؛ چيزي كه علوم ديگر تفكر واداشتن انسان مي
اند كمتر اهل تفكرند، بيشـتر   بينم كساني كه فلسفه نخوانده آسيب جامعه ما است اما من مي

  صاحب تكنيك و متكي به ابزار هستند.

  آفريني كارآفريني علوم انساني به مثابه ارزش 8.1.6
ه مفهوم علوم انساني كارآفرين كنندگان ب تأمل توجه ويژه مشاركت يكي از نكات مهم و قابل

و توجه  چرخش معنايي كارآفرينزعم ايشان توجه كارآفرينانه به اين علوم مستلزم  است. به
) در 12كننـده (  به بازشناسي و تفكيك وجوه متمايز علوم انساني از يكديگر است. مشاركت

  كند: همين راستا مطرح مي
ست كه در اين زمينه چنـدان بـا مشـكل    اگر منظور شما از علوم انساني همان ساينس ا

ها ايجاد كرد مثلاً مشاغلي كه مرتبط باشد  هاي جديدي براي آن مواجه نيستيم. ...بايد ظرفيت
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كنيم كـه از طريـق شـعر و داسـتان و      ها ايجاد كنيم. مثلاً ما در جلساتي شركت مي براي آن
هـاي فرهنگـي،    هـوش  شود. تقويـت انـواع   هاي روابط بين فردي اصلاح مي ادبيات آسيب
هـا را آمـوزش    وكـار اسـت؛ مـا آن    ها همه در راستاي كمك به فضاي كسب هيجاني و اين

  دهيم. مي
  كند: ) مطرح مي11كننده ديگري ( در همين راستا مشاركت

چند وقتي است كه مجامع و محافلي با نام كارآفريني در علوم انساني ايجادشـده اسـت   
ها حضور داشتم. جالـب اينجاسـت كـه وقتـي از      از آن كه بنده هم براي كنجكاوي دريكي
شد انتظار اين بود كه شغلي بـراي علـوم انسـاني ايجـاد      علوم انساني كارآفرين صحبت مي

شود...... علوم انساني ماهيتاً شغل پذير به معناي ما به ازاي اقتصادي نيستند. اگرچه در ايـن  
از طريـق خلاقيـت، محلـي بـراي     كنند آنچه شـغل پـذير نيسـت را هـم      محافل تلاش مي

  اما من با اين تعبير از كارآفريني در علوم انساني كاملاً مخالفم. وكار كنند؛ كسب
شوند. اين علوم به اين دليل كه با سرشت انساني  معرفي مي» خلاقه«علوم انساني علوم 

و به نو پيوند خورده و محور و موضوع مطالعه خود انسان است. درجه بالاي از خلاقيت و ن
همـين   شـود كـه ايـن علـوم بـا      شدن در آن زياد است. در همين راستا اين ادعا مطرح مـي 

بايد يك طرح متفـاوت از ايـن واژه را در    رو وكاري نيستند. ازاين مضمون كارآفرين، كسب
تواند بديل مناسبي براي ما  رسد مي آفرين به نظر مي فضاي دانشگاهي رواج داد. علوم ارزش

رآفريني باشد. چراكه علوم ديگر انتظار كار انضمامي از آن بيشتر است و كـار بـه   به ازاي كا
هاي متعدد و گستره وسيعي خلق  اما اين علوم ارزش تر خواهد بود؛ معناي شغل در آن عيني

هاي مختلفي از مادي تا غيرمادي را توليد كنـد.   تواند ارزش اند. چراكه علوم انساني مي كرده
  كند: ) در همين راستا مطرح مي11كننده ( مشاركت

كه اشاره كرديد  وكاري شدن علوم انساني حتي به معناي ساينسي آن توانم كسب من نمي
تواند نه ارزش  آفرين بودن آن را قبول كنم. اينجا ارزش مي توانم ارزش اما مي را هم بپذيرم؛

مثلاً اينكـه مـا    .اقتصادي حتي ارزش نمادين باشد. ارزش فرهنگي يا ارزش اجتماعي باشد
ايم كار  ايم حتي وجود خود را چگونه درك كرده تاريخ يا هويت خود را چگونه درك كرده

  آفرينانه علوم انساني است. ارزش
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  هاي علوم انساني كارآفرين چالش 2.6
  هاي محتوايي چالش 1.2.6

  محتواي انفعالي 1.1.2.6
كـنش  «شود؛ محتـواي علـوم انسـاني     علوم انساني در اين معنا مشابه سخنراني تعبير مي

را بر عهده دارد؛ اگـر چـه بعـد شـناختي     » تسهيم گر دانش«نيست، بلكه استاد نقش » گرانه
- تحول«هستند؛ اين شيوه فاقد » عقيم«ها ازنظر عملي  يابد ولي اكثر آن دانشجويان توسعه مي

  :كند مي مطرح) 9( كننده است مشاركت» گرايي
 از مـا  هاي ما در علوم انساني محدود به انتقال دانش به دانش جويان است. اكثر فعاليت

از يكي از دانشجويان ارشد خواسـتم   .ايم ساخته متحرك تخصصي هاي دانشنامه دانشجويان
بـود! بـا   براي يك مجموعه آموزشي برنامه بنويسد ولي واقعيت اينجا است كه او اصلاً بلد ن

  اينكه چند واحد درسي نيز گذرانده بود.
گســتردگي و تنــوع و ابتنــاي ايــن علــوم بــر انديشــه، فضــايي را بــازكرده اســت كــه  

هاي موجود در مسير چاپ و نشر كتب علمي ساير علوم در ايـن عرصـه دچـار     محدوديت
  :كند مي مطرح) 7( كننده چالش اعتبار و ارزش شوند. مشاركت

دانيد{خنـده زيـر لـب}برخي از     بيـاورم حتمـاً خودتـان بهتـر مـي      خواهم اسم من نمي
قدر مهم نيست  هايشان آن گو هستند كه حرف قدر پر گو و زياده اصطلاح نويسندگان ما آن به

كنـد بـه    كنند و ديگران و حتي دانشجويان را الزام مي كنند...آن را كتاب مي ولي جذابش مي
  خريد و معرفي آن.

  تفاوت الگو واره اي 2.1.2.6
ها انتظار كارآفرينانه از علوم انساني بايد متفـاوت باشـد.    به دليل تفاوت در ماهيت رشته

همين امر به بازتعريف مفهـومي كـارآفريني در ايـن علـوم خواهـد انجاميـد. تعبيـر علـوم         
مـين  در هكنندگان بـا آن موافـق بودنـد.     آفرين يا خلاقه عنواني بود كه اكثر مشاركت ارزش

  كند: ) مطرح مي3( كننده ديگري راستا مشاركت
رشته  شايد بتوان اين تعبير را هم از كارآفريني علوم انساني پذيرفت كه مشاغل آتي يك

علمي را بيان كنند. مثلاً اينكه فلسفه در آينده در كجاها كـاربرد دارد و يـك فيلسـوف چـه     
ها واقعيت اينجا است كه خيلي  اين شناسي و امثال شغلي خواهد داشت. يا حتي هنر، جامعه

شناسي  دانند. نه اين حتي كاربرد اينكه چرا بايد فلسفه بخوانند و يا جامعه از افراد اين را نمي
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شود كه شغل آتي آن خوب است و همين  دانند فقط به اين بسنده مي و حقوق بدانند را نمي
  كند. كفايت ادامه را مي

  اي هاي زمينه چالش 2.2.6
  دقيقه- كاري علوم زيستي شلوغ 1.2.2.6

انـدازه   رسد دقت در كاركردهاي علوم دقيقه و زيستي نشان بدهد اين علوم به به نظر مي
رود چندان موفـق   ها مي وكاري كه از آن ها با توجه به روايت كسب ادعا و انتظاري كه از آن

  :كند مي مطرح) 11( كننده اند. مشاركت نكرده عمل
چنـدان  » فنـّاوري «هـاي   ناّوري، ما چه كرديم؟ من اطلاع دارم كه در ثبـت ...در صدور ف

خواندم از وضعيت كارآفريني ايران در منطقـه و جهـان، مضـحك     موفق نبوديم. آمار را مي
ايـم پـس    وكار مانـده  است. ما در منطقه از آخر دوم هستيم! اين يعني اينكه در همان كسب

تر عمل  رود. در نقطه مقابل من معتقدم علوم انساني قوي عملاً خيلي انتظار از اين منظر نمي
هاي عمومي افراد، تمايل به تحصيل  كرده است. شما به رشد سياسي جامعه نگاه كنيد. دانش

  دست، حتي پذيرش فناوري در عرصه علوم انساني است. و مسائلي ازاين
  كند: ) مطرح مي9( كننده ديگري در همين راستا مشاركت

هــا حــداقل در ايــن فضــا خيلــي شــلوغ   هــا و پزشــكي نــي فنــي مهندســي... ايــن يع
كردن{لبخند}اين خبرها نيست. كارآفريني بااينكه ما يك مقاله چاپ كنيم رتبه را ببريم بـالا  

  فرض را قبول ندارم. فهمند. پس من اين پيش ها مي فرق دارد. اين را خيلي

  فرهنگ دانشگاهي 2.2.2.6
انساني كارآفرين خللي است كه در پندارهاي اجتمـاعي  هاي جدي علوم  يكي از چالش

هـا   هايي است كه در بطن فرهنگ دانشگاهي وجود دارد. اين آسيب درباره دانشگاه و آسيب
 كننـده  مشاركت» اراده معطوف به دانستن«،»تشويش نوشتن«،»بازتوليد مكانيكي علوم«شامل 

  :كند مي مطرح نويسي مقاله بازتوليد مكانيكي توليد علوم انساني را در قالب )2(
توانيم به سرعت مقاله توليد كنيم نشانه خوبي نيست، من در خارج چنين  ...اين كه ما مي

ها به چاپ مقالاتشان افتخار كنند، اين را فقط در ايران ديـدم؛ هـم    اي را ندارم كه آن تجربه
ي بـه علـوم انسـاني    توليد سريع و بعضاً فاقد اثرگذاري و هم ارتقاء بر پايه آن آسـيب جـد  

  زند. مي
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» ميـل بـه نگاشـتن   «يافته است و اين همين به دليـل   ها ميل به مطالعه كاهش در دانشگاه
  كند: ) مطرح مي4( كننده تشويش زا است؛ مشاركت

خـواهيم كـه    هـا مـي   نويسند، وقتي از آن كنند و هم كم مي هاي ما هم كم مطالعه مي بچه
هـا   گيرد، انگار كـار سـختي از آن   الشعاع قرار مي ود تحتنفسشان خيلي ز بنويسند، اعتمادبه

شده، دانشگاه هم خيلي تغيير  گونه نبود، زمانه عوض شده{تعجب} در دوران ما اين خواسته
  كرده.

  كند: ) مطرح مي6( كننده مشاركت
هاي دانشجو مثل گذشته شعر بدانند، قصـه و داسـتان    امروز ما شاهد اين نيستيم كه بچه

هاي تاريخي آگاهي داشته باشـند. در واقـع    ها و دانش كمت بلد باشند و از انديشهبدانند، ح
يـك چـالش جـدي در     هـاي خودشـان ندارنـد؛ ايـن     ميل كمي براي فراگيري غير از درس

  هاي ما است. دانشگاه

  هاي عامليتي چالش 3.2.6
  راهبردهاي آموزشي 1.3.2.6
ئله مند هستند؛ در واقـع ايـن راهبردهـا    در علوم انساني مس يادگيري – ياددهي راهبردهاي

هـاي موجـود انتظـار     هـا و مـنش   توان با اين سياست هستند. به اين معنا كه نمي» اقتدارگرا«
  :كند مي مطرح) 3( كننده داشت علوم انساني كارآفرين تحقق يابد. مشاركت

 يكي از مسائل مبتلابه در جامعه دانشگاهي همين نظـام قـدرت از طريـق دانـش فوكـو     
ايـم؛ شـايد هـم داده باشيم.{سـكوت}در دوران دانشـجويي       است. ما از اين رنج زياد برده

آمـوزيم! نـه تفكـر     يمها  خودمان را به بچه ... ما تفكر مصاديق آن را من خيلي حس كردم؛
كردن را! .... حرف و نظر استاد وحـي منـزل اسـت. قبـول نداريد؟{سـكوت}! شـما اگـر        

گيـرد   اتفاقي خواهد افتاد{لبخند تلخ}. پس دانشجو ياد مـي  استاد حرف بزنيد چه برخلاف
دانش جو به معني جويدن! يعني هر چه خوراك بدهيم بجـود و بخـورد يعنـي درك كنـد!     

اما تلخ بود! گفتند  يكي از همكاران موقع جلسه شورا حرفي زد اگرچه با خنده گفتند ايشان
فهمند  نمي اصلاًبگوييد دانشجويان فرضي از هر دري  اگر برويد سر كلاس بدون هيچ پيش

  بينيد؟! كنند به نوشتن! اين تقليل يافتگي را مي و شروع مي
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  نامعلمي 2.3.2.6
ها نمود يافته است يكـي از   خصايص اساتيد دانشگاه كه در منش، دانش، كنش و توانش آن

تعـارض   آفرينـي آن در  هايي است كه با كارآفرين شدن علوم انساني به معناي ارزش چالش
مثابـه پيـامبري    هاي جدي براي معلمـي بـه   است. عموميت يافتن اين خصايص محدوديت

  :كند مي مطرح) 10( كننده كند. مشاركت ايجاد مي
پرسـند دربـاره    ها سؤالاتي مي سر كلاس درس تخصصي در رشته خودم هميشه بچه ...

را با اين سؤال رها كـنم.  ها  آيد آن دهم. چون دلم نمي ها جواب مي مسائل ديني و من به آن
هـا توجـه    هـاي آن  كنم بسيار كم به خواسته دهند احساس مي بينم چقدر گوش مي وقتي مي

هـا   مانم و همين بحث ها من يك ربع تا نيم ساعت اضافه مي شده است. در برخي از كلاس
م؟! مـن  ها چه كـردي  كنند! ما با اين ها جالب است بدانيد كلاس را ترك نمي را داريم با بچه

ها به همين دليل است كه مـا   كنم. شايد تشنگي آن ام نيست اما از سر علاقه مطالعه مي رشته
ها را عمومي تعريف كرديم و درس عمـومي را كشـك! .... يكـي از دانشـجويان      اين درس

جاي اينكه پاسـخ دانشـجويان را    گلايه داشت از دروس عمومي كه برخي از اين استادان به
ها به بد ديني و كفر و شرك، به دليل ناتواني در پاسخ به دانشجويان،  م كردن آنبدهند با مته
  دهند... ها را به سمت بد ديني سوق مي ناآگاهانه آن
  :كند مي مطرح) 7( كننده مشاركت

هـا   فرق علوم انساني با ساير علوم در همين محتوا است. در علوم ديگر اشـياء و پديـده  
كنم همه حرفم را در همين يك جمله گفتم.  ن!{سكوت}. فكر مياند، اينجا خود انسا سوژه

كنيد...شما شاهد ماجرا هستيد. علوم انساني  در فني مهندسي و حتي پزشكي شما كشف مي
كه  ها يعني انسان چيست؟ اين چگونه بودن يا در خود انسان  وقال وقال است. همين قيل قيل

علـوم انسـاني در ايـن     ود فرهنگ دانشگاهي،ش شود و مي عامل است يعني استاد متبلور مي
بينيم. ... پس اگر امروز  معنا مثل آب است براي ماهي و هوا است براي ما چون درآنيم نمي

  دارد. وهواي ما مسئله داريم به اين دليل است كه آب آنجا مشكل
  كند: ) مطرح مي3( كننده ديگري مشاركت

ام را  ه دانشجو بودم و از او خواسـتم مقالـه  يادم است يك ايميل به استادم دادم زماني ك
جا كرده بـود. از   تنها كاري كه كرده بود اين بود كه اسم خودش را با من جابه بخواند، استاد

گذارم، درسي گرفتم كه هنوز هـم انجـام    اين رفتار استاد، اگرچه هميشه به ايشان احترام مي
هنوز هم كه هنـوز اسـت تـا در كـاري     مسئوليتي خيلي دلخور شدم.  من از اين بي !دهم مي
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كنيد چند نفـر حـداقل    مسئوليتي بود. فكر مي آورم او مسئول بي مشاركت نكنم اسمم را نمي
ها سرآمد و الگوي رفتاري و منش استاديشان از همه  ها كه قبلاً هم گفتم اين در علوم انساني

  تر است اينگونه اند؟... مهم

  هاي ساختاري چالش 4.2.6
  چالش استقلال علوم انساني از سياست 1.4.2.6

هايي است كـه   كنندگان در پژوهش، محدوديت هاي مورد تأكيد مشاركت يكي از چالش
عمدتاً به دلايلي همچون ساخت سياسي و وجود نيروهايي كه حساسيت جدي براي علوم 

كـه دارد   كنندگان علوم انساني به دليل ماهيت و رسالتي اند. نزد مشاركت انساني ايجاد كرده
هاي سياسي در جامعه  مدام با نهاد سياست درگير است. بخشي از علوم انساني كه با روايت

هـاي   مـوازات جريـان   گيرد. ولي برخي ديگر كه بـه  شود مورد حمايت قرار مي راستا مي هم
هـاي فكـري عمـدتاً     شوند. اين جريـان  فكري مخالف نهاد سياست به سكوت ميل داده مي

  كند: ) مطرح مي3كنندگان ( شوند. يكي از مشاركت است تلقي ميهاي سي» ديگري«
ترين دلايلي كه علوم انساني به سكوت گرايش يافته ناتواني اين  من معتقدم يكي از مهم

نـه!   علوم است. منظور من اين نيست كـه در علـوم انسـاني چيـزي بـراي گفـتن نـداريم.       
ماغ سياست اسـت...اين خواسـت   اصلاً{سكوت}. من برعكس معتقدم علوم انساني موي د

اما شما دربـاره تـأثير مـواد شـيميايي يـا تـأثيرات نـور خورشـيد در رشـد           سياست است؛
  خواهيد بنويسيد. گياه{خنده}هرچقدر مي

  كند: ) مطرح مي3( كننده ديگري در همين راستا مشاركت
يـين  ها وقتي داشتم نظريـه ماركسـيم غربـي را تب    به شما صريح بگويم دريكي از كلاس

گفتند استاد چقدر اين وضعيت شبيه ايران است! مـن بلافاصـله    ها با خنده مي كردم. بچه مي
  شود. بحث را عوض كردم. چون هميشه اين گمان هست كه برايت دردسر مي

ممكن است حتي اين تصور پانوپتيكي از نهاد سياست يك تصوير برسازي شده باشـد.  
 نهاد سياست بر دانشگاه اسـت تـا  » ديگر كنترلي«ز كه ناشي ا» هراس آكادميك«وجود  بااين

غايت نامتناسـب،   كشاند. اين تصوير به حد زيادي جامعه دانشگاهي را به سمت سكوت مي
توانـد   اگرچه برساخته ذهن اساتيد هم باشد و با واقعيت هم فاصله زيادي داشته باشـد مـي  

) ايـن موضـوع را   10نـده ( كن منشاء پيامدهاي ناصوابي در فضاي دانشگاهي شود. مشاركت
  خوبي تصوير كرده است: به
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كنم كه برداشت متفاوت نشـود.   ها را مي كه اين صحبت الآن من بسيار هراس دارم همين
كننـد مـا    حتي براي خودم دردسر نشود{لبخند تلخ} خيلي از همكاران من بارها مطرح مي

ها  است... اين چارچوب كنيم. همين عامل پالايه كردن انديشه سر كلاس خودسانسوري مي
شود من خودم، خودم را  احساس بدي به استاد خواهد داد براي اظهارنظر و همين باعث مي

  به دليل وجود يك ترس از تنبيه سياست محدود كنم.
هايي است كـه از سـازوكارهايي مصـلحت     يكي از چالش» تنبيه اخلاقي«ترس ناشي از 

گيرد. برخـي   ضاي سياسي يا حتي دانشگاهي شكل ميتغيير در ف انديشانه و از تمايل به عدم
اند تمايل چنداني به بازخواني مجدد  درگير شده» مارپيچ سكوت«از اساتيد به دليل اينكه در 

  كند: ) مطرح مي7( اي كننده هاي فعالانه ندارند. مشاركت كنش
جهي به تو سازي و بي داده است كه امثال ماها با تشويق منفي يا حتي خاموش گاهي رخ

پردازي  حاشيه رفتيم. توجه نكردن به ماها يعني فرستادن ما در مارپيچ سكوت و اين با نظريه
كـنم و   زنـم حتـي انتقـاد مـي     ها حرف مي ها شده در سخنراني منافات دارد. من خيلي وقت

ها من هم تمـايلي بـه ادامـه     دانم كه به گوش هم رسيده است اما با سكوت از جانب آن مي
شود كمتر آسيب ببينيم ولـي بـه    اند سكوت كنند. اين اگرچه باعث مي يا همه مايلندارم گو

  نظرم تنبيه خطرناكي براي علوم انساني است.
  كند: ) مطرح مي5اي ( كننده مشاركت

دار آنجا يـك نكتـه جالـب     من مدتي در دانشگاه... بودم. فارغ از فضاي سياسي و مسئله
شدند اين تائيـد يـا رد كـاملاً بـه روابـط       خي تائيد ميها حذف و بر اين بود كه برخي رشته

هـاي   يعني بيشتر از ارتباط رشته با دانشگاه به ارتباط افـراد بـاهم و جريـان    بستگي داشت؛
  فكري و سياسي بستگي داشت....

  المللي سازي ظرفيت بين 2.4.2.6
اعتقـاد  المللـي را دارد بـه    بـين  شـدن بـه زبـان گفتگـوي     علوم انساني ظرفيـت تبـديل  

تواند به كارآفرين شدن علوم انساني كمك كند.  كنندگان اين عمل تا حد زيادي مي مشاركت
شـده و   خلاق به اشتراك گذاشته هاي اين علوم را خواهد افزود و در دانش چرا كه ظرفيت

اما غالباً به دليل آنكه اراده معطوف بـه قـدرت بـراي او     انباشتي جهان سهم خواهد داشت؛
هـاي خلاقـه خـود را در     كنـد؛ كمتـر توانسـته ظرفيـت     هاي ساختاري ايجاد مي محدوديت

  معتقد است: 2المللي فعال كند. در اين خصوص كد  ارتباطات بين
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اند؛ من در كشـورهاي   ادبيات و هنر ايران زبان انتقال و نشانگر قدرت خلاق ايران بوده
ها مربوط  شناسند اما اين خوب ميهاي ادبي ما را  ديگر كه در رشته خودم اطلاع دارم، چهره

هـاي   اند و متعلق به ما نيستد؛ اما از چهـره  ها جهاني اند، جالب است كه آن هاي پيش به قرن
ادبي ايـران امـروز كسـي چنـدان اطلاعـي نـدارد، ايـن مـانع جـدي اسـت بـه نظـر مـن.              

ر تـا حـد   المللي بسيار زياد اسـت، ايـن ام ـ   هاي علوم انساني براي ارتباطات بين محدوديت
  گذارد. هاي سيال جوامع ديگر را با ما در ميان نمي ها و دانش زيادي تجربه

المللي تضارب آرا ايجـاد كنـد و از حيـث انسـاني بـودن       دانش انساني در تبادلات بين
هاي زيادي را نشان دهد. واقعيت اينجاست كه ظرفيت علوم انسـاني بـا    تشابهات و تفاوت
شود. كد  براي ايجاد بستر تبادلات فراملي مناسب ارزيابي نميهاي موجود  توجه به واقعيت

  معتقد است: 6
كند. واقعيـت   المللي را فراهم مي هاي ارتباطات بين علوم انساني مثل هر علم ديگر زمينه

اين است كه زبان علوم انساني همچنان دچار لكنت است. لكنت اين زبـان هـم گفتگـو در    
دهـد. بسـياري از انديشـمندان مـا ارتباطـات       ارتباط نميداخل را سخت كرده و هم امكان 

  شود. المللي دارند اين يك فرصت خوب است كمتر استفاده مي بين

  چالش حمايت نهادي 5.2.6
ها در بعد علوم انساني با نهادهاي بيروني ارتباط قـوي ندارنـد؛ در علـوم دقيقـه و      دانشگاه 

هـاي   بنيـان و همچنـين شـهرك    هاي دانش كتزيستي به دليل نياز به بعد دانشي و ايجاد شر
حلقـه  «شده است، اما نهاد مرتبط با علوم انساني فاقـد   علمي و تحقيقاتي اين ارتباط تقويت

توانند تقويت شوند. اين نهادها نيز بسته به  مي» حمايت نهادي«هستند و در صورت » واسط
انـد يكـي از    ايتي قـرار داده هاي پائين تـر ازنظـر حم ـ   توان اقتصادي علوم انساني را در رده

  كند: ) مطرح مي5كنندگان ( مشاركت
هـاي   هاي برون دانشـگاهي در سـازمان   ام در طرح ها درگير بوده من در بسياري از طرح

ها در دامنه پائين تري از حمايت هستند، فارغ  صنعتي دقيقه ما شاهد هستيم كه علوم انساني
كه اولويت  مايتي خيلي محدود است؛ مضاف بر ايناز بحث مواد و آزمايشگاه واقعاً مبالغ ح

حـده همـين    هاي مرتبط {با لبخند} وضعيت به نحو علـي  ها است. در سازمان با ساير طرح
  است.
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هـاي علـوم    پژوهشـكده «،»هـاي اتصـال دانـش    شـبكه «حمايت نهادي در قالـب ايجـاد   
  كند: ) مطرح مي6كننده ( ميسر است؛ مشاركت» حمايت قانوني«،»انساني

هـايي   هاي تجاري بـه حـوزه   چند وقت پيش بود كه بحث تخصيص درآمدهاي شركت
ها شدت گرفته بود. آيا اين امكان وجود نـدارد كـه    زيست و اين سازي و محيط مثل مدرسه

ها به توسعه علوم انسـاني اختصـاص يابـد، مثـل حمايـت از       هاي سازمان بخشي از بودجه
  {لبخند}!زيست؟ محيط
  

  گيري نتيجهبحث و  .7
ها، كارآفرين در علوم انساني را منـوط   هاي اين پژوهش در دو بخش الزامات و چالش يافته

 هـويتي  بـازتعريف  آفرينـي،  ارزش و مهارت به توجه در چند موضوع كليدي شامل دانش،
 ها پيچيدگي شناخت والا، دانشگاهي فرهنگ سازي نهادينه اجتماعي، تصوير اصلاح و رشته

 مثابه به تفكر و ديالوگ توسعه انساني، علوم شدن اي رشته فرا انساني، علوم رد ها فرصت و
كـارآفرين را در ابعـاد مختلـف،     انسـاني  هـاي علـوم   دانـد. همچنـين چـالش    كارآفريني مي

  كند. اي بازشناسي مي محتوايي و زمينه ساختاري، عامليتي،
توانـد علـوم    امـات مـي  هـا و الز  مفروض مقاله حاضر اين است كه توجه به اين كاستي

طور كه مطرح  همان انساني را در حل مسائل انساني و اجتماعي كارآفرين كند. بر اين اساس
آفرينـي،   شد كارآفريني علوم انساني بيش از آنكه بر جنبه مادي شكل بگيرد بر جنبـه ارزش 

ويـژه در حـوزه علـوم انسـاني      استوار است؛ همچنين مطرح شد نظام آمـوزش عـالي و بـه   
هاي آموزش تفكر انتقادي و  مهارت آموزي پاييني دارد. عمده ضعف در اين بخش با هارتم

  هاي كارآفريني است. مهارت
 هـاي  انتقادي نشـان دادنـد مهـارت    تفكر ) در مقايسه مهارت1388آنجفي و همكاران (

دفتر مطالعات فرهنگـي مركـز    است. بيشتر انساني علوم فني از دانشجويان انتقادي در تفكر
هــاي علــوم انســاني در  ) وضــعيت رشــته1395هــاي مجلــس شــوراي اســلامي ( پـژوهش 
مهندسـي و پزشـكي دانسـته     –هـاي فنـي    تر از رشته مراتب ضعيف هاي ايران را به دانشگاه

است. در اين گزارش آمده است، مقايسه دوره قبل و پس از انقلاب در حوزه علوم انسـاني  
اي كـه از   گونـه  هاي كشور حكايت دارد، بـه  هاي علوم انساني در دانشگاه رشته رفت از پس

  ايران در رتبه آخر كشورهاي منطقه خاورميانه قرار گرفت. حيث علوم انساني، 
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دهد بيش از آنكه كه موضـوع كـارآفريني يـك     هاي اين پژوهش همچنين نشان مي يافته
هـاي آمـوزش علـوم     تي براي توجه به كاستيداري باشد فرص تهديد ناشي از اقتصاد سرمايه

رو رويكرد مقاله حاضر عطف توجه به درون و نقـد نظـام    ها است؛ ازاين انساني در دانشگاه
وكاري، يك  هاي كسب آموزش عالي در ساحت علوم انساني است. كارآفريني فارغ از جنبه
نفع منـابع خـلاق در    الزام براي تغيير جايگاه دانشگاه، تحول در مأموريت آن و چرخش به

  هاي خلاقه است. عنوان رشته هاي علوم انساني به ويژه رشته ها، به تمام رشته
، ما در باران خواهيم ماند: نقد حال اصـحاب دانـش  ) در كتابي با عنوان 1395( نيستاني

صـرف خـود ترجمـه از منظـر غيركـاربردي       اي بودن متون دانشگاهي را نه به مسئله ترجمه
گيري از توان دانشجويان در افزايش  ترجمه آثار دانشگاهي توسط استادان را بهرهبودن، بلكه 

                                            داند كه امروزه تبديل به يك فرهنگ دانشگاهي شده است.  رتبه و منزلت دانشگاه خود مي
 ؛2011گلوسـبي،  ؛2010نوسبام،( نتايج اين پژوهش از حيث كاركردي دانستن اين علوم

 و آبروا( مهندسي و پزشكي ويژه به غيرانساني توجه به علوم )2010ايرلند، پژوهشي شوراي
 داري در دانــش غلبــه انديشـه اقتصــاد ســرمايه  )2003كــايروز، و ، آكرلينــد2014گرينـويچ، 

راسـتايي دارد؛   ) هم2012همكاران، و وازكوئيز( ) و خلاقه بودن علوم انساني2005هارمان،(
ي فـرا روي  هـا  چـالش ) در پژوهشي به روش كيفـي  Holm et al( )2015هولم و همكاران (

ي ايـن علـوم   بند رتبهالمللي شدن علوم،  ينبي مختلف ها حوزهعلوم انساني را در جهان در 
مـالي ايـن    مسـائل و  هاي دولتـي  ياستسدر ساختار نظام دانشگاهي، ضعف علوم تركيبي، 

ن ن پژوهش تا حد زيادي بـا نتـايج پـژوهش هـولم و همكـارا     علوم عنوان كردند. نتايج اي
  ي دارد.خوان هم) 2015(

كند علوم انساني ظرفيت كارآفريني به معناي عطف  اين پژوهش بر اين ايده پافشاري مي
توجه به حل مسائل جامعه را بيشتر از علوم دقيقه و زيستي دارد؛ اما بـراي رسـيدن بـه آن    

 سـازي  هـويتي، نهادينـه   بـازتعريف  و اجتمـاعي  تصوير صلاحلازم است الزاماتي همچون ا
هـا،   فرصـت  و هـا  پيچيـدگي  المللي شدن، شـناخت  بين آفريني، دانشگاهي، مهارت فرهنگ
  منظور كارآفرين شدن موردتوجه قرار گيرد. اي شدن به رشته ديالوگ و فرا توسعه

ن پـول و فرادسـتي   تصوير اجتماعي فروكاسته از علوم انساني كه ناشي از تفوق گفتمـا 
داري است، ساحت وجودي علوم انساني را به چالش اقبال كشـانيده اسـت؛    اقتصاد سرمايه

منظـور توسـعه    ويژه در نهاد دانشگاه بـه  مضاف بر آن بهتر است بازيگران اصلي اين علوم به
ري هاي مهارتي آن توجه بيشت گفتمان كارآفريني در علوم انساني به مباني كاركردي و قابليت
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هـاي   منظور دستيابي به مـوقعيتي كارآفرينانـه نيازمنـد درك فرصـت     نمايند. علوم انساني به
هـاي داياسـپوراي علـم اسـت، مضـاف بـر آن        مندي از ظرفيـت  موجود در دانشگاه و بهره

تواند فرصتي براي توسعه فرهنگ  وگو مي المللي اين علم به مثابه زبان گفت هاي بين قابليت
بر علوم خلاقه از طريق ديالوگ باشد. بهزيستي بشري درگرو نيل به تفكر دانشگاهي مبتني 

  هاي ديالوگ در علوم انساني است. انتقادي و مستلزم رسيدن به قابليت
هـاي ديوانسـالاري    هاي بعد ساختاري ناظر بر مداخلات سياسـي و محـدوديت   چالش

طـور   انشگاهي است و بههاي بازيگران رسمي نهاد د هاي عامليتي ناظر بركنش است. چالش
هـاي   هاي دانشگاهي عمل كننـد. چـالش   اند بر پايه رسالت دهد كه نتوانسته صريح نشان مي

هاي فراروي علوم انساني كارآفرين اشاره دارد كه بـه   اي به بستر دانشگاه و محدوديت زمينه
ند ولي در ا نكرده وكاري نيز چندان موفق عمل دهد ساير علوم به معناي كسب نوعي نشان مي

اي كه شكاف نابرابري بـين   گونه اند، به ها را بيش از علوم انساني نشان داده ظاهر اين قابليت
ها كه خـود را در قالـب فرهنـگ     ازحد به چشم نمايان شود. علاوه بر اين چالش علوم بيش

اني در محتواي علـوم انس ـ » علم اداوارانه«دانشگاهي و در بازتوليد مكانيكي مقالات و توليد 
هاي محتوايي نيز به محتواي دانش علوم انساني معطوف است و نشان  دهند. چالش نشان مي

دهد اين علوم نخست بـه خـاطر تفـاوت الگـو واره اي غالبـاً كـاركردي بـوده و كمتـر          مي
اند و غالباً به توسـعه دانـش شـناختي     نكرده اند؛ دوم اينكه اين علوم كنشگرانه عمل كاربردي

  اند. محدودشده
 و هاي توليـد و ارزيـابي علـوم انسـاني (افشـاري      رسد بازنگري در شاخص به نظر مي 

 انسـاني  علوم حوزه استنادي و انتشاراتي هاي رفتار و بازنگري در شاخص )1392همكاران،
  بتواند در اين زمينه مؤثر باشد.) 1386(داورپناه،

  
  نامه كتاب

نظران، انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگـي و   . علوم انساني از ديدگاه صاحب1393اصغري فيروزه.
  اجتماعي

 كيفيـت  ارزيـابي  هـاي  شاخص تدوين و بررسي. 1392.محسن نوغاني، بهروز مهرام، معصومه افشاري
 سياسـت  مرتون، علم هنجارهاي نظريه بر مبتني انساني علوم حوزه در پژوهشي -  علمي هاي مقاله
  .66 صفحه تا 49 هصفح از ;1 شماره, 6 دوره فناوري، و علم
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 تفكر مهارت. 1388.فهيمه كهن، كوثر پور چي قاب، زهره محمدي سلطان، زهرا زراعت، فرشته آنجفي
 علوم در آموزش راهبردهاي( آموزش راهبردهاي انساني، علوم و مهندسي - فني دانشجويان انتقادي
  .23 صفحه تا 19 صفحه از ;1 شماره, 2 دوره ،)پزشكي

 هـاي  حوزه ساير با مقايسه در انساني علوم حوزه در سنجي علم هاي چالش. 1386.محمدرضا داورپناه
  .146 صفحه تا 125 صفحه از 2 شماره, 8 دوره شناسي، روان و تربيتي مطالعات علم،

 در ي علـوم انسـاني و اجتمـاعي،   ساز يكاربرد). چيستي، چرايي و چگونگي 1395( فاضلي نعمت اله.
كتاب درآمدي بر كاربردي سازي علوم انساني در ايران، (تدوين زهـرا حيـاتي) تهـران: پژوهشـگاه     

  19- 1علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
هـا و الزامـات،    يژگيوكارآفرين؛ ضرورت،  دانشگاه ).1395ي مجلس شوراي اسلامي (ها پژوهشمركز 
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